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هاي آغازي فارسي، افعال مقاربة عربي، دستور زبان، صرف و            فعل: هاي كليدي   واژه
  .نحو، ادبيات تطبيقي

  مقدمه-1

شود كه بدون آن جملـه   فعل در جملات فارسي يكي از اركان اصلي جمله محسوب مي   
توان بدون فعـل مقـصود مـورد نظـر را در قالـب                ناقص و فاقد معني است؛ به طوري كه نمي        

يابد ؛ امـا در       ده يا مخاطب نيز از جملة بدون فعل، منظوري را درنمي          جمله بيان كرد و خوانن    
شويم كه فعل ندارند و تنها از دو اسم با عناوين مبتدا و خبر                عربي، گاه با جملاتي روبرو مي     

  . توانند مقصود را برسانند و يك جملة كامل محسوب شوند اند كه مي تشكيل شده
كند بر كردن كاري يا    اي است كه دلالت مي      ن كلمه فعل آ «:     دكتر خانلري مي نويسد   

در لغـت نامـة دهخـدا       . روي دادن امري يا داشتن حالتي، در زمان گذشته يا اكنون يا آينـده             
اي است كه دلالت كند بـر معنـايي مـستقل مقـرون بـه يكـي از ازمنـة          فعل كلمه : آمده است 

اي است كه دلالت بر حالـت يـا         فعل كلمه : گويد  دكتر معين نيز مي   . ماضي و حال و مستقبل    
  ).56: 1380احمدي گيوي، (»وقوع امري در زمان گذشته، حال يا آينده كند

در زبان فارسي تعدادي فعل وجود دارد كه كـاربرد آنهـا در جمـلات و يـا سـاختارهاي         
كه وجـود آنهـا بـه طـرح زمـاني              به طوري  ؛شود  خاص، باعث عملكردي نمودي در آنها مي      

 مـي تي اشـاره مـوقعي     ايـن افعـال، كـه افعـال نمـودي     . م آنهـا وجـود دارد  كنـد كـه در مـتم) 

aspectual verbs  (شـوند از نظـر نحـوي نيـز رفتـاري خـاص از خـود نـشان          خوانده مي
عبـارت  «و يـا   » اسـم مـشتق   «،  »اسـم ذات  «م ايـن افعـال را       بدين معنا كه ساخت متم    . دهند  مي

كـه بـر    توان بـه افعـال آغـازي اشـاره كـرد            ؛ از جمله اين افعال مي     دهد  ميتشكيل  » مصدري
ي مـصدر     كنند و فعلي كه منظور اصلي است، غالبـاً بـه صـيغه              شروع جريان فعلي دلالت مي    

، كـه در زبـان عربـي مـشابه  افعـال      )468: 1351،خانلري (سپه را درم دادن آغاز كرد       . است
ارسي فعل آغـازي وجـود      هاي آلماني، انگليسي، فرانسوي، عربي و ف       البته در زبان   . شروعند

هـايي  ها مفهوم آغاز، به انجام گرفتن و  انجام دادن عمل را به كمك فعل  در اين زبان  . ندارد
  ) .5: 1351ابوالقاسمي،( كنند كه معني آغازكردن دارند، بيان مي
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  له ئبيان مس -1-1

 هـايي در فارسي دري مفهـوم آغـاز بـه انجـام دادن و گـرفتن كارهـا را بـه كمـك فعـل                       
كننـد  همچون  آغاز كردن، آغازيدن، درايستادن، اندرگرفتن، درگرفتن و گـرفتن بيـان مـي              

در ادبيـات عـرب قـسمي از افعـال          . كه با  مصدر، اسم مصدر و مصدر مرخمّ ذكر مي شـود            
در اين مقاله برآنيم تا  به ايـن      . روند  ، در معناي آغاز انجام كاري به كار مي        »أخذ«مقاربه مثل 

هـاي آغـازي در فارسـي در معنـا و        م كه همساني افعال شروع عربي با  فعـل         سؤال پاسخ دهي  
  .ساختار چگونه است

  پيشينة تحقيق-1-2 

دربـارة افعـال   » افعـال مقاربـه در زبـان فارسـي       «اسماعيل حاكمي، در مقاله اي بـا عنـوان          
قالـة  دخت جهـان پنـاه تهرانـي در م          سيمين. است  مقاربه با ارائة شواهد، توضيحي موجز داده        

اي بـه شـمار    هاي لحظه ، فعل آغازي را جزء فعل  »اي و تداومي    هاي لحظه  فعل«خود با عنوان    
 همـراه بـا   سـاخت ماضـي مطلـق فعـل غيربـسيط       اي بـا      هـاي لحظـه     آورد و به توجيه فعـل       مي

. اي نكـرده اسـت       هاي آغـازي اشـاره       هاي آغازي همت گماشته، اما به خصوصيات فعل        فعل
نيـز بـه    » هاي نمودي در فارسـي      پژوهشي در فعل  «اي با عنوان      مه در مقاله  زهرا ابوالحسني چي  

صورت كليّ، فعل آغازي را به عنوان يكي از نمودهاي فعلي توضيح داده و بـا ارائـة شـاهد                    
هــا و  جلــوه«اي بــا عنــوان  مــريم مجيــدي در مقالــه. ، ايــن افعــال را توضــيح داده اســت مثــال

اي مختـصر از نمودهـاي فعـل،        ، ضـمن بيـان پيـشينه      »يكاركردهاي نمود فعل در زبان فارس ـ     
معناي فعـل   «سيد بابك فرزانه در مقالة      .  هاي آغازي را از ديدگاه نمود شرح داده است          فعل

در . ، از افعال مقاربه ، در قـرآن بـسنده كـرده اسـت               » كاد«تنها به معناي فعل     » كاد در قرآن  
تـأليف  1351در سال » فعل آغازي «ا عنوان   هاي آغازي، محسن ابوالقاسمي كتابي ب       مورد فعل 

هـاي آن را   كرده است كه ضمن توضيح دربارة فعل آغازي و چگونگي سـاخت آن، نمونـه         
هـاي فارسـي باسـتان،     هـا در زبـان   است و با مقايسه ايـن فعـل   هاي كهن بررسي كرده    در زبان 

ابوالقاسمي . است    ها را متذكر شده و با زبان عربي مقايسه نكرده           وجوه افتراق و اشتراك آن    
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. به صورت گذرا به افعال آغازي اشاره كـرده اسـت          » دستور تاريخي زبان فارسي   «در كتاب   
هـاي آغـازي را جـزء دسـتة           ، فعـل  »دسـتور مفـصل امـروز     «خسرو فرشيدورد نيـز در كتـاب        

هاي مخصوص در ساخت فعل آغازي را بيان كرده و بـا    گانه نمود فعل بيان كرده و فعل        پنج
بررسي «اي با عنوان    عليرضا حيدري در مقاله   .  مقاربه زبان عربي مقايسه نكرده است      هاي  فعل

فعل آغازي در زبـان ايرانـي باسـتان و مقايـسة آن بـا افعـال شـروع، حـرف اسـتقبال و بـاب                        
كه در هشتمين همايش زبانشناسي ارائه شده است، فعل آغازي را بـا   » استفعال در زبان عربي   

ع، فعل مضارع همراه با حرف استقبال و باب استفعال، آنهم از جهـت       افعال شرو : سه ساختار 
  . شناسي بررسي كرده استزبان شناسي تاريخي و ريشه

تاكنون تحقيق جامعي در اين موضوع، انجام نگرفته است و مـا در ايـن مقالـه سـعي مـي           
ور هــاي آغــازي در زبــان فارســي را بــا افعــال شــروع عربــي از ديــدگاه دســت كنــيم  تــا فعــل

 . كنيم و  معنا مقايسه) ها و نحوواژه(زبان

   ضرورت و اهميت تحقيق -1-3

با توجه به كاربرد فراوان  افعال مقاربه در ادبيات عرب بخصوص آيـات و روايـات؛ نيـز           
تأثير ادبيات عرب بر نحو زبان فارسي؛ ضرورت تحقيـق بـر روي معـادل فارسـي ايـن افعـال          

او را نكـشيد   «): 9/قـصص (» تلوه عسي أن ينفعنا أو نتخّذه ولداً      لا تق و  .  رسدبديهي به نظر مي   
إنَّ الظـالم   «و  » اميد است كه از او سودي به ما رسد يا آن كه وي را به فرزنـدي قبـول كنـيم                    

 :« نور حقّـه بـسفهه  ئالحالم يكاد أن يعفي علي ظلم بحلمه و إنّ المحقّ السفيه يكاد أن يطف

 است كه ظالم بردبار به خاطر صبري كه دارد ظلمش بخـشيده             نزديك«): ع(امام علي النقي    
اش نـور حقيقـتش را خـاموش    شود و انسان ناداني كه حق با اوست نزديك اسـت بـا نـاداني         

 ايـن  دارد، را خـود  ويـژة  سـاختار  مفـاهيم،  و معـاني  انتقـال  بـراي  زبـان  هر كه آنجا از. »كند
 هـر  برگـردان  در اسـت  بـديهي  و گيـرد مي شكل زبان آن اهل عرفي فهم با متناسب ساختار

 .دارد ضـرورت  متـرجم  بـر  هـا ويژگـي  ايـن  نمـودن  لحـاظ  مقصد، زبان به مبدأ زبان از متني
 كلمـات  در تغييـر  باعـث  كـه  آنچـه  و كلمـات  تـصريف  و آن قوانين و صرفي بناي شناخت

 سـت ا ضـرورياتي  از شود،  مي پيدا تغيير آن واسطه به كه جديدي معناي همچنين و شود،  مي
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 باورنـد  ايـن  بر ديگر برخي). 32: 1382انصاري، شكيب(» بداند خوب را آن بايد مترجم كه
 آنكـه  مگر شود،  نمي متن كليّ درك به منجر تعبيرات و كلمات تك تك معناي دانستن كه

 ).5: 1380فرزانه، (بداند را متن آن زبان دستور مترجم

  بحث -2

    افعال مقاربه در عربي-2-1

كـه  » اميد است، نزديك است و آغاز كرد« هايي هستند به معناي  رجاء فعلافعال قرب يا  
اين افعال غير متصرّفند و همچون افعال ناقـصه، مبتـدا       . رسانند  معني انجام دادن كاري را نمي     

و يـا بـدون     »  أن مـصدريه  «خبر اين افعال مضارع است و بـا         . دهند  را رفع و خبر را نصب مي      
ل مضارع بودن خبر افعال مقاربه اين است كه براي آنچه روي نداده،          دلي. رودآن  به كار مي    

). 213: 1385شــرتوني، (كــاربرد فعــل زمــان گذشــته و اســم بــه عنــوان خبــر جــايز نيــست   
كاد، كرب، أوشك، عسي، حري، إخلولق، أنـشا، أقبـل،   : مشهورترين افعال مقاربه عبارتنداز   

  .)104: 1371ي، حسين:  ؛ نيز476: 1389ابن عقيل، (أخذ، إبتدأ
ــهِ االلهُ؛ إنَّ  ــأتي بِـ ــرَج يـ ــسي فَـ   عـ

  
ــهِ أَمــرٌ    ــومٍ فــي خَليقتَِ كُــلَّ ي ــه  لَ

)481: 1389ابن عقيل، (  
اميد است خداوند به زودي در امور، گشايشي حاصـل فرمايـد، پيوسـته ايـام بـه يـك                      «

ر كــه پروردگــار در نظــام هــستي بــراي هــر روز امــري مقــد  حالــت نخواهــد مانــد؛ چــه آن
  . شروع-3 رجا -2 مقاربه -1: افعال مقاربه ازنظرمعني سه قسمند. »است فرموده
  )افعال قرب( مقاربه -2-1-1

» كـاد، كـرب و اوشـك   «:كنند عبارتنـد از   افعال مقاربه كه نزديكي وقوع فعل را بيان مي 
  ).104: 1371حسيني، : ؛ نيز476: 1389ابن عقيل، (

  
كاد  

ــدبِ      الج ــد ــاد عنِ ــسه و يك ــلُ نفَ جعلـــي النَّيـــرانِ        يطبَـــاً عبـــاً القِـــرَي حح 
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)266: 1388وراويني، (    

نزديك بود كه در خشكسالي، از ميهمان دوسـتي، جـان خـود را هيـزم آتـش ضـيافت                    «
  ».سازد

ك اسـت   نزدي«):90/مريم. (تكَاد السموات يتفََطَّرنَ منِه و تنَشَقُّ الأرَض و تخَِرُّ الجبِالُ هدا          
  .»ها متلاشي گردد ها از هم فرو ريزند و زمين بشكافد و كوه از اين گفتة زشت آسمان

 استفاده از كاد در عربي حكايـت از       .دآيي م »هيأن مصدر « ا اندك ب  يخبر كاد در موارد   
در نتيجـه اظهـار نظـر او جنبـة          . اين دارد كه گوينده از قطعيت مطالب خـود اطمينـان نـدارد            

  ).238: 1383معروف،(تقريبي دارد

  هي با أن مصدرهمراه) الف
ــادتِ ــنَّك ــتَن  أفس ال ــلَ عضيف   هِي

  
ــ   ــإذ غَـ ـــطَ شودا حـ ودٍرُ و بـــةٍرَي  

)482: 1389ابن عقيل، (  
ــود روح از بــدن مفارقــت كنــد  درآن زمــان كــه بــدن آن متــوفيّ در كفــن   « نزديــك ب

  ».هاي يمني جاي گرفت سرتاسري و برد
  هي أن مصدربدون) ب
  ).71/بقره (لونَفعيوا ادا كَ ما ووهذَبح فَقِّالح بِئت الانَ جِاوقالُ

لـيكن  . اينـك حقيقـت را روشـن سـاختي و گـاوي بـدان اوصـاف كـشتند            : قوم گفتنـد  «
  ».نزديك بود در اين دستور نافرماني كنند

َكَرب  

 »هي مصدر أن« اندك   يشود و در موارد    ي آورده م  »هيأن مصدر « بدون    فعل نوعاً  نيخبر ا 
 .دشو يصل مبه خبر متّ

 ـ لب مِ  القَ برَكَ ن جـ واه  ذُ يوب  
  

وبضُغَــ  هنــد:ةُشــا الو قــالَنَيحــ    
)486 :1389ابن عقيل،(  

-نزديك است قلب از شدت و سوزش شوق خود ذوب گـردد؛ آن هنگـام كـه سـخن                  «

  ».هند از دست تو غضبناك و ناراحت است: چينان گفتند
  أوشك
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  .درو ي به كار م»هيأن مصدر« بدون ياندكخبر أوشك در مواقع 
  هيأن مصدر با همراه) الف

ــئِلَ النّـ ـ           ــو س ــو لَ ــكُراباس التُّ   او لأَوشَ
  

ــإذا ق   ــاتُلَي ــم يأن وا ه ــي و اولُّ اومنَع  
)1389:484ابن عقيل،(  

هـا    اگر چنانچه از مردم در مورد خاك،كه چيزي بي ارزش است، سؤال شـود و بـه آن                 «
خـاطر  شود مقداري از خاك رابه ما دهيد، از شنيدن ايـن درخواسـت دلتنـگ و آزرده         گفته  

  ».نمايند گرديده، در نتيجه از آن امتناع مي
  هي أن مصدربدون) ب

يــوشِــكمِــرَّن فَــ م ن مِتِــهِني  

  

قهُــــاوافِيهِ اتِــــرّعــــضِ غِ بيفــــ    

)1389:484ابن عقيل،(  

هـايش او را   ست مـرگ در بعـضي از غفلـت   كند، نزديك ا كه از مرگ خود فرار مي   آن
  .در كام خويش فروبلعد

   افعال رجا-2-1-2

بـه  . عـسي، حـري، اخلولـق     : كننـد عبارتنـد از      اين افعال كه  اميد وقوع فعـل را بيـان مـي            
  ).104: 1371حسيني،:  ؛ نيز476: 1389ابن عقيل، (»اميد است«معني

  عسي

سا، ممكن اسـت كـه، انتظـار مـي رود،          باشد كه، اي ب   «گاهي عسي در معاني ديگر مانند       
عسي اگر در مورد امر محبـوب و مطلـوب بـه كـار      ).240: 1383معروف،(شوداستعمال مي

. رود، به معني طمع و اگر در مورد امر مكروه استعمال شود به معنـي اشـفاق و خـوف اسـت     
معني لـزوم  در قرآن عسي به   . تعالي مورد ندارد  سيبويه گفته است رجا و خوف در باره باري        

اند كه عسي در اينگونه موارد براي تعليم رجا و اميد           بعضي گفته . و ايجاب به كار رفته است     
  ).113: 1347رفاهي،(به بندگان است نه اينكه خداوند راجي باشد 
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أحبِب حبيِبك هوناً ما، عسي أن يكونَ بغيِضَك يوماًما، و أبغِـض بغيِـضَك     ): ع(قال علي   
  .عسي أَن يكونَ حبيِبك يوماً ما ما، هوناً

اي كـه شـايد دوسـت دار، شـايد روزي           دوستت را بـه انـدازه     : فرمودند)ع(حضرت علي 
نـه در   [اي كه بايد دشمن دار، شايد روزي دوستت شـود         دشمنت گردد، دشمنت را به اندازه     

ر عـسي در بيـشتر      خب ـ). 918: 1385نهـج البلاغـه،   ] (دوستي افراط كن، نه در دشمني تفـريط       
  :مواقع، فعل مضارع به همراه أن مصدريه يا بدون أن مصدريه است

ــا       عسي االلهُ يقضيِ ما نهَم بنِيَلهِِ ــتَح بابـ ــسنيَ و يفـ ــتمِ بِالحـ   فيَخـ
ايم برآورد، پـس كـار را بـه       اميداست كه خداوند آنچه را كه به يافتن آن انديشه گماشته          «

  )113 :1388وراويني،(» .دري بگشايدنيكي به پايان آرد و 

  عــسي نكَبِــات الــدهرِ عنــك تَــزولُ    و إن ضاقَ رزِقُ اليومِ فَاصبِر اِلي غدٍ
هـاي ناخوشـايند    اگر روزي امروز تو در تنگنا بود، فردا شكيبا باش، اميد است كه سـختي              

به نقل از ماهيـار،      ؛   662: منسوب به اميرالمؤمنين، جواهرالادب   (روزگار از تو به كنار شود     
1380 :171.(  

گردد كه در اين صورت معناي ترجـي دارد         ذكر مي » لعلّ«البته گاهي عسي در معناي      
  ).115: 1362الحسيني الطهراني،(فقلت عساها نار كأس و علهّا : نه شروع

   افعال شروع-2-1-3

. بل، أخـذ، إبتـدا    أنشا، أق : كنند و عبارتند از     هاي شروع،  شروع وقوع فعل را بيان مي          فعل
 فعـل   16بجز مـوارد فـوق،      ). 104: 1371حسيني،:  ؛ نيز  476: 1389ابن عقيل،   (» شروع كرد «

كَـربَ، أوشَـك، عـسي، حـري، إخلوَلَـقَ، شَـرَع، أنـشأ،              : ديگر نيز وجود دارد كه عبارتند از      
  ).99: 1385الشرتوني، (طفَِقَ، أقبلَ، علِقَ، أخَذَ، جعلَ، هب، إبتدأ، قام و إنبري 

  معنا دهد  بعد عسي است و حري،إخلولق، » نزديك شد « كاد، كرب، أوشك 
  

شـروع  «  قام، هب، معنا هريك   لق، أخــــــذ إبتدا          معنا اميدشرع، أنشــأ، طفق، أقبل، ع     
  مدهآ» كرد 
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   )99: 1360حميد محمدي،(
م حال دلالت دارنـد؛     ذكر نمي شود، زيرا اين افعال بر مفهو       » أن«خبر افعال شروع فعل با      

ساربان آغاز كرد بـه خوانـدن       » أنشأ السائِقُ يحدو  «براي مستقبل است مانند     » أن«در حالي كه  
 ).361: 1388ابن عقيل، (شروع كرد به تكلمّ » جعلَ يتكََلَّم«و ) حدي كردن(

   افعال مقاربه در فارسي-2-2

شـود    نزديكي و آرزويي ديده مـي افعال آغازي،: چون در دستور زبان فارسي، افعالي هم  
افعال شروع عربي و فعل آغازي فارسي از جهـت   «. كه با افعال مقاربه عربي قابل قياس است       

نيـز از جهـت پيوسـتگي بـا     . دلالت معنايي بر آغاز كار و رويداد، با هم برابر و متناظر هستند         
  ).56 :1391حيدري، (» با هم شباهت دارند) مضارع(زمان حال 

   افعال نزديكي-2-2-1

اين نوع فعل كاربرد كمتري داشته و در دستورها كمتر به آن توجه شده است، همچـون                 
خواسـت بكنـد،      مـي : يعنـي   . خواست كرد، خواست شـد، خواسـت بـود، خواسـت رفـت            :  

  ).78: 1368مشكور،  (خواست برود خواست باشد، مي مي
  افشاي راز خلوتيـان خواسـت كـرد شـمع         

  
ش در زبـان گرفـت     شكر خدا كه سر دل        

)58: 1367حافظ، (  
  )آرزويي( افعال رجا -2-2-2

. شوند  هستند كه وجه التزامي را شامل مي      ) رجاء(هاي آرزويي، تمنّايي      دومين مورد فعل  
ها  وجه التزامي آن است كه مفهوم فعل را با امري چون آرزو، اميد، شرط، ترديد و مانند آن         

هـا بـا افعـال رجـاء در افعـال مقاربـه عربـي برابـري           ايـن فعـل   ).54: 1380گيوي،(همراه كند 
  .اند كنند و قابل مقايسه مي

ها را در زمـان باسـتان و سـپس در معاصـر نـشان مـي                   پيش از بررسي اين افعال نمونة آن      
  :دهيم
  ايراني باستان-2-2-2-1
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ه بـه   كhaماده آرزويي از افزودن «اند و  اين نوع افعال در ايران باستان هم كاربرد داشته    
مـصوت  . شـوند  آيد به صـورت مـضاعف ريـشه سـاخته مـي         هم درمي  ša و zaهاي  صورت

  . استīرود،  هجايي كه براي مضاعف كردن ريشه به كار مي
         ورزيدن خواستن�vīvar∂ša: اوستايي 

 بـدل شـده و در آن ادغـام گرديـده     š به š پيش از   vī-varz-ša�z: صورت اصلي   
شوند، از مادة آرزويـي هـم         هايي كه از مادة مضارع گرفته مي        همة مشتق . زايد است ∂. است

فعل آرزويي ممكن است در معناي غيرآرزويي       ). 151: 1378ابوالقاسمي،  (» شوند  گرفته مي 
  فعل آرزويي كه در اصل به معنـي نزديـك   -كه از اوستايي است–در شاهد زير  . به كاررود 

  :شدن است، معني آرزويي ندارد
Ahmākōng…urunōpasukanamčayōināĵīĵš∂ntī  

: 1378ابوالقاسـمي،  : بـه نقـل از  1، بنـد 39يسن(شوند ها كه به ما نزديك مي روان ما و دام  
158.(  
   زمان معاصر-2-2-2-2

فعلي كه بر آرزو و تمنّا دلالت دارد، در دستور زبان فارسي به صورت وجه التزامي و به                  
 آرزو �شـود   خود لفظ آرزو استفاده مي كاش بيايد ؛ يا از    �رود    به كار مي  » كاش«همراه  

» يـايي «در قـديم بعـد از ادات تمنّـي غالبـاً بـه فعـل،                ). 384: 1382فرشيدورد،(كنم بيايي     مي
گفتنـد و بيـشتر پـس از كـاش، كاشـكي، بـود، باشـد،         مـي » ياي تمنّا«شدكه آن را     الحاق مي 

  :آيد بوكه، افتد و شود، درمي
  كاشكي قيمـت انفـاس بداننـدي خلـق        

  
  تا دمي چند كه ماندست غنيمت شمرند

   )96: 1368مشكور، (
  كاشكي از غير تو آگه نبودي جـان مـن         

  
  
  

دان مـن  خود ندانستي به جز تو جان معني        
)732: 1386مولوي،(  

   افعال آغازي-2-3
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شود كه علاوه بر معني اصلي خود، بر انجام گرفتن و دادن              فعل آغازي به فعلي گفته مي     
هـاي آغـازي كلمـاتي هـستندكه برشـروع            فعـل ). 5: 1351ابوالقاسمي،(ندعمل هم دلالت ك   

ــه صــيغه مــصدر    جريــان فعلــي دلالــت مــي كننــد و فعلــي كــه منظــور اصــلي اســت غالبــاً ب
هايي هستند كه همراه مصدر يا اسم مصدر يـا    اين افعال، فعل  ). 468 :1366،  3/خانلري(است

  ).1230: 1380احمدي گيوي،(انندرس آيند و آغاز كار يا حالت را مي حاصل مصدر مي
هاي فعل را از لحاظ دلالتش بـر آغـاز   ويژگي«با توجه به نمود يا حد فعل بايد گفت كه     

و دوام و پايان و كمال و نقص وقوع آن و از نظر ارتباطش با زماني معين، نمـود يـا حـد آن                 
  :گويند و فعل را از اين لحاظ  به پنج قسم تقسيم مي كنندمي

   آغازي يا آغازين-5 نيمه كامل -4 كامل -3 ناتمام يا استمراري -2م يا مطلق  مبه-1
باران باريـدن گرفـت، او      : نمايد؛ مانند آغازي، يعني نمودي كه بر شروع فعل دلالت مي        

آغازيـدن،  : انـد از  افعال آغازي در گذشته و حـال عبـارت بـوده          . شروع كرد به گريه كردن    
هاي گرفتن و شروع كردن و آغازيدن و مشغول شـدن،           علف. گرفتن، ايستادن، شروع كردن   
» باريدن گرفت، شروع كرد به باريدن، مشغول شد به نوشـتن       : علامت نمود آغازيست؛ مانند   

  ).133: 1391فرشيدورد، : ؛ نيز380 و 379: 1382فرشيدورد،(
  آغــاز كــرد خجــل بازگرديــدن  

  
  كه شرم آمدش بحث آن راز كرد

  )129: 1384، سعدي                  (
سلطان اجابت كرد و شراب خواست و بياوردند و مطربان زخمـه گرفتنـد و نـشاط بـالا                 «

  ).41: 1385بيهقي، (»  ، چنان كه همگان خرّم بازگشتندگرفتند دادنگرفت و شراب 
   بررسي تاريخي افعال آغازي-2-3-1

ايـن  . بك بينـابين  انـد؛ خـصوصاً در س ـ     هاي آغازي از زمان ايران باستان وجود داشته         فعل
-ها به مرور زمان و تغييـر زبـان و دسـتور، كـم             خورد و كاربرد آن   فراواني بيشتر به چشم مي    

قرن ششم يعني عصر سلجوقيان به لحاظ تاريخ ادبيات و سبك شناسـي             «. تر شده است  رنگ
-ترين ادوار ادبيات ماست و انواع شعر و انواع نثر در آن قرن در كنار هـم ديـده مـي                      از مهم 
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 628متوفيّ(در معارف بهاءولد كه توسط سلطان العلما بهاءولد         ). 109: 1377شميسا،   (شوند
تأليف شده است، استعمال افعال در معني قديم، مثلاً گرفتن بـه معنـي شـروع كـردن و      ) ق.ه

. گفــتن گرفــتآميــز ســخنهاي رنجــش). 117و114: 1377شميــسا،(آغازيــدن وجــود دارد 
اي مـر موسـي را عليـه       و شـمه  «).  143: 1384سعدي،(دن گرفتند زاري كر بازرگانان گريه و    

  ).97: 1333بهاءولد،(» انداختن گرفتالسلام بديد آمد، خود را در دريا 
   فعل آغازي در ايراني باستان -2-3-1-1

، هنــد ch، سنــسكريت sدر ايــران باســتان فعــل آغــازي وجــود داشــت كــه از پيوســتن  
شـود و بـه ايـن         پيوسته مي  s به   aاي    ود و گاه مصوت ماده    ش   به ريشه ساخته مي    skواروپايي  

  :گردد  دار دستگاه مضارع بدل ميaترتيب فعل آغازي از نظر صرف به ماده 
Tafsat :  فعل گذشته آغازي سوم شخص مفرد از ريشه ←تفسيدن آغازيد :  

tap√:s+tap آغازي  +aاي با ابدال   مادهp  به f  
Brasat :        فعل گذشته آغازي  سوم شخص مفـرد        ←شدن آغازيد   به اين سو و آن سو 

 ).6: 1351ابوالقاسمي، ( اي   مادهa+   آغازي S+ √bram :از ريشه

فعل آغازي در ايران باستان در اصل براي دلالت بر شروع بـه انجـام گـرفتن و يـا انجـام           
از دسـت   تدريج، معني آغـاز شـدن و آغـاز كـردن را             رفته است، اما به   دادن كار، به كار مي    

 هـر دو  xīsat و tafsatهـاي جملـه    فعـل -در شاهد زير كه از اوسـتايي اسـت     . داده است 
  :اند و هر دو معني آغازي دارندآغازي

ــازي   ــاي آغ ــت آن رذل و    Tafsatčahōmairyōxīsatča:   معن ــسيدن گرف تف
  ).11، بند9يسن(خيسيدن آغازيد 

 p∂r∂sat فعـل جملـه، يعنـي        -كه از اوسـتايي اسـت     –در شاهد زير  : معناي غير آغازي  
 . فعل آغازي است، اما معني آغازي ندارد

p∂r∂satzaraθuštrōahur∂mmazdam   
  ).157: 1378ابوالقاسمي، :  به نقل از1ونديداد، بند(پرسيد زردشت اهورامزداه را 
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شـده از مـادة     سـاخته (هـاي ماضـي، مـضارع و امـر          فعل آغازي در ايراني باستان به گونه      
 آيـد صـورت ماضـي مـي      ها ديده شده است، اما فعل شروع عربـي، تنهـا بـه              تندر م ) مضارع

  ).45: 1391حيدري،(
   فعل آغازي در ايراني ميانه غربي-2-3-1-2

هاي آغازي ايران باستان در پهلوي اشكاني ترفـاني و فارسـي              هاي ماده   برخي از بازمانده  
هاي غير آغازي ايـران باسـتان بـه           اي ماده ه  ميانه ترفاني، به عنوان فعل لازم در برابر باز مانده         

ــا   در فارســي ميانــة زردشــتي، بازمانــده. رونــد كــار مــي هــاي آغــازي از نظــر معنــي فرقــي ب
  .هاي غير آغازي ندارند بازمانده

  آميختن ā-maiĵ-a : �آميختن آغازيدن: ā-maix-s-a   �اوستايي
  آميختن  :  �āmēz  آميخته شد�mēxsā: فارسي ميانه ترفاني 

  خفتن  :  �hwāp-a خفتن آغازيدن �hwap-s-a: ايراني باستان 
  )هر دو به يك معني (xwafs  و xwāp: فارسي ميانه زردشتي 

: 1378ابوالقاسـمي،  ).(مـادة مـضارع خفـتن    (خواب) خسب ، خسپ  (خفس: فارسي دري 
  .دان هاي آغازي در فارسي دري نيز كاربرد داشته بعد از ايراني ميانة غربي، فعل ). 165
   مفهوم آغاز در فارسي دري -2-3-1-3

هـايي   در فارسي دري مفهوم آغاز به انجام دادن و انجام گرفتن كـار را بـه كمـك فعـل       
آغازيدن، آغاز كـردن، آغـاز      : كنند؛ مانند   كه معني آغاز شدن و آغاز كردن دارند، بيان مي         
يي كـه بـراي بيـان مفهـوم     هـا  معمولاً فعـل  . نهادن، استادن، اندرايستادن، اندرگرفتن و گرفتن     
: شوند، با مصدرند و يا در حكم آن  ماننـد   آغاز به انجام گرفتن و دادن عمل به كار برده مي          

آينـد    اسم مصدر و مصدر مرخمّ و مصدرهاي عربي كه در فارسي اسم معنـي بـه شـمار مـي                   
چنان كـه در فارسـي      در فارسي دري آن   ). 29 :1357 ،حاكمي :؛ ونيز 17 :1351ابوالقاسمي،(

 آغازي باستاني به كـار بـرده شـده، همگـي        sها    هايي كه در ساختمان آن      ميانة زردشتي فعل  
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 –ذر داشته باشند رابطـة ناگ ـ   sشوند و در صورتي كه برابري         چون فعل ساده به كار برده مي      
   دان ←Dan: فعل دانستن: ها وجود نداردشوايي و متعدي بودن ميان آن

  ).971: 1374ترجمة تفسير طبري، (هاي او را آفريدن  پس آغازيد اندام
  ).52: همان(پس ابليس گريستن اندر گرفت 

تاريخ سيستان به نقل از ابوالقاسمي،      (ها رسيدن استاد به استقبال وي       به نهروان شد و سپاه    
1351 :15.(  

هاي آغازي همچنين در سغدي، پهلواني و فارسي ميانة زردشتي هـم كـاربرد داشـته              فعل
كنند و فعـل      هايي كه دلالت بر آغاز به انجام دادن عمل مي            پس از فعل   ها  در اين زبان  . است

در ايـن  . شود كمكي هستند، مصدر يا مصدر مرخمّ كه در واقع مادة ماضي است، آورده مي      
شـود كـه معنـي آغـاز كـردن            هـايي بيـان مـي       مفهوم آغاز به انجام دادن عمل با فعـل        ها    زبان

  ).12و14: 1351ابوالقاسمي، (دارند
   فعل آغازي در سغدي-2-3-1-4

try  šn n wkrWynprmnynčhprɣzrkhbsty  
  .وآنگاه زن برهمن ايشان را كار بستن آغازيد

   فعل آغازي در پهلواني -2-3-1-5

  ...فراز به نرم واژه ... دادن آغازيدن از .. .پادشاهي كرد  ...
  ...از پنج ... آن زمين روشني 

   فعل آغازي در فارسي ميانه زردشتي-2-3-1-6
 ابوالقاسمي،(دديگر هزاره بن بود، اژدها دش خدايي ابر، كردن گرفت، هزار سال بكرد              

1351 :14.( 

   فعل آغازي در معاصر-2-3-1-7

آغازيـدن، گـرفتن، ايـستادن، شـروع كـردن،      : ل عبارتند ازافعال آغازي در گذشته و حا 
امـروزه مفهـوم   «. )1230: 1380احمـدي گيـوي،    : ؛ نيز 380: 1382فرشيدورد،(مشغول شدن   

+ آغازكردن، شروع نمودن )  الف: گردد آغاز به انجام دادن عمل به شيوه هاي زير  بيان مي          
  مصدر 
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» آغـاز نمـودن، شـروع كـردن         + رمـصد + به  )  نمودن  ج  /كردن+مصدر+ شروع به   ) ب
هـاي     ابوالحسني چيمه پس از ذكـر انديـشة خـانلري در بـاره فعـل               ). 19: 1367ابوالقاسمي،(

ها اند؛ اما ردپايي از آن   آغازي، معتقد است كه بيشتر اين افعال در فارسي امروز منسوخ شده           
  : به عنوان مثال ). 150: 1388مجيدي، (ها باقي مانده است در نمود واژگاني برخي از فعل

 و مـردم شـهر نيـز روي بـه         گرفتنـد كشتن  مردمان حسن، رخش برگذاردند و       «:گرفتن
  ).36و35: 1385بيهقي، (»  و بسيار بكشتند و اسير گرفتند گرفتندبيرون و به زدن

          ) علي شهودي( بارديگرچرخ گردون تيرگي ازسرگرفت :ازسرگرفتن
علـي از  = اش افتـاد   علي از ايـن حـرف گريـه     = ريه افتاد علي از اين حرف به گ     : افتادن

  .اين حرف افتاد به گريه
  »شروع كرد به جوشيدن«: سماور جوش آمد: آمدن

  .علي بچه را انداخت به گريه./ علي بچه را به گريه انداخت :انداختن
» گفـتن « اين فعل بيـشتر در فارسـي معاصـر و در محـاوره كـاربرد دارد و بـا                     :درآمدن

:  درآمد گفت   . درآمد هرچه از اين و آن شنيده بود كف دست من گذاشت            :شود   مي همراه
كـه   پرچم ايران به اهتزاز درآمـد؛      :م اسمي هم معناي آغازي دارد     اين فعل با متم   . »روم  نمي«

به جنـبش   «،  »به اهتزاز درآمدن  «: مركب مانند  هايي شبه   به همراه بخش اسمي در ساخت      اغالب
  .شود ديده مي» به رقص درآمدن«، »به صدا درآمدن«، »درآمدنبه خروش «، »درآمدن

ها رسـيدن اسـتاد       و سپاه )ابومسلم(به نهروان شد  .  علي به تماشاي منظره ايستاد     :ايستادن
  ).469: 1366تاريخ سيستان به نقل از خانلري،(به استقبال وي
 ايـن فعـل نيـز       كـاربرد سـاختاري     .علي با ديدن حسن بنا كرد به داد و بيـداد          : بناكردن

، ممكـن اسـت مـصدر    »اسـم «است، با اين تفاوت كه پس از آن، علاوه بـر         » وايستادن«مانند  
 علـي تـا رسـيد     . بچه تا مادرش به خانه آمد، بنا كرد بـه گريـه كـردن         :كامل نيز به كار رود    

  .بالاي كوه، بنا كرد به فرياد زدن
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تـا ايـن     :كنـد   وتي را القـا مـي     اين فعل در ساختارهاي متفاوت، معناهاي متفـا       : گذاشتن
  .رفتار را ديد، گذاشت به شكوه

علي بناي ناسـازگاري     :نمود آغازي دارد  » گذاشتن) ي كاري را  (بنا«ظاهر مركبِ   فعل به 
  .خوب است با هم بناي دوستي بگذاريم./ گذاشته است

ا بن ـ«ب  ظـاهر مركّ ـ   در اين جملات ناشي از نمود آغازي فعل به        » آغاز«و  » شروع«معناي  
  .است كه خود حاصل جمع عناصر موجود در اين تركيب است» گذاشتن

كه بتـوانيم آغـاز عملـي يـا حـالتي را كـه در زمـان                  براي آن «:گويد  جهان پناه تهراني مي   
ست كه فعـل   اهاي زبان آن صي در گذشته صورت گرفته است برسانيم، يكي از امكان    مشخّ
اي وجـود نداشـته        اگـر چنـين فعـل لحظـه        .اي را در ساخت ماضي مطلق به كار ببـريم           لحظه

 ة، بـه عـلاو  "شروع كردن به  "اي    از ساخت ماضي مطلق فعل غيربسيط و لحظه         باشد، معمولاً 
 ابوالحـسني بـا نقـل ايـن گفتـار در      .»شود اي، استفاده مي فعل تداومي معادل همان فعل لحظه     

هـاي   عده تنها ويژة فعـل اي و آغازي به اين نتيجه رسيده است كه اين قا    هاي لحظه   مورد فعل 
  ).5: 1383ابوالحسني چيمه،(اي ديگر، كاربرد ندارد  هاي لحظه آغازي است و براي فعل

آمـدن، افتـادن،    : هاي مركب خود، نمود آغازي دارند عبارتند از         مصادري كه درساخت  
هـاي   شـباهت : تـوان گفـت   در نهايت مي). 150: 1388مجيدي، (بنا كردن، گذاشتن، نشستن  

 كـه همگـي بـر       وجود دارد  بين افعال شروع در عربي با فعل آغازي در ايراني باستان             معنايي
  ).56: 1391حيدري،  (كنندرويدادي تا زمان خاص نامحقّق، دلالت مي

   نتيجه -3

با دقّت در افعال آغازي و شروع در دستور زبان فارسـي و عربـي، نتـايج زيـر بـه دسـت                       
  :آمد

شـرع، أخـذ، قـام برگزيـده     : وع عملي، افعالي را مانند  صرف و نحو عربي براي بيان شر    
  .ها اين مقصود را حاصل كرده است است، دستور زبان فارسي نيز با تعدادي از فعل

شرع، ابتدأ و طفق، دقيقاً همان معنـاي آغـاز بـه انجـام              :  بعضي افعال در زبان عربي مانند     
آغـاز كـردن و شـروع كـردن، آن          : كند كه در زبان فارسي نيز افعالي ماننـد          عمل را بيان مي   
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نقش را بر عهده دارد؛ بنابر اين هر دو دستور زبان از يك فعل مختص با همان معنـاي ويـژة                     
رسـاند،    در فارسي معناي آغازي را مـي      » گرفتن«طور كه فعل    همان. اند  انجام عمل بهره برده   

و » ايـستادن  «فعـل . شـود   است، جزء افعال شروع محسوب مي     » أخذ«همين فعل در عربي كه      
در زبــان فارســي كــه در كنــار اجــزاي ديگــر جملــه، مفهــوم شــروع و آغــاز را  » گذاشــتن«

بـه عنـوان افعـال شـروع        » جعـل «و  » قـام «رساند، دقيقاً همين معادل در زبان عربي با افعال            مي
  .كند برابري مي

ي كـه معنـا   » هـب «اسـت و يـا      » دوسـت داشـتن   «كه در معناي اصلي     » علق« افعالي مانند   
شـوند، در فارسـي در ميـان افعـال            است و جزء افعال شـروع محـسوب مـي         » سرعت گرفتن «

كه از جهتي در دستة افعال شروع و آغـازي قـرار        » بنا كردن «نيز فعل   . آغازي معادلي ندارند  
» نشـستن «و  » مـشغول شـدن   «،  »آمدن«هايي چون     نيز فعل . گيرد، در عربي همانندي ندارد      مي

شوند، بـا معـادل عربـي خـود،       خود، از افعال آغازي نيز محسوب مي       كه به غير معناي اصلي    
  . كاملا متفاوت است» قَعد«و » شَغَلَ«، »جاء«يعني 
  منابع  
  .، ترجمه عثمان طهقرآن كريم-1
طالب، ترجمة محمـد علـي انـصاري، چـاپ دوم،           علي بن ابي  ) 1385 ( نهج البلاغه -2

 ).عج(امام عصر: قم

 سـيد علـي   ة، ترجم ـ1، جلـد  شرح ابـن عقيـل    ) 1389 (ن عبداالله ابن عقيل، بهاءالدي  -3
 . دارالعلم: قم،پنجمحسيني، چاپ 

هـاي نمـودي در زبـان       پژوهشي در فعـل   « ) 1383 (ابوالحسني  چيمه، زهرا   -4

شناسـي دانـشكدة ادبيـات     هـاي شـشمين كنفـرانس زبـان     ، مندرج در مجموعه مقاله   »فارسي
دانــشگاه علّامــة : ، تهــران1ه طباطبــايي، جلــد هــاي خــارجي دانــشگاه علامــ فارســي و زبــان

 .طباطبايي
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، پنج گفتـار در دسـتور تـاريخي زبـان فارسـي           ) 1367 (ابوالقاسمي، محسن -5
  . كتابسراي بابل: مشهد
 . بنياد فرهنگ ايران:، چاپ دوم، تهرانفعل آغازي، )1351............................... (-6

 :، تهران دوم، چاپ   دستور تاريخي زبان فارسي   ) 1378...... (............................-7
 ).سمت(ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

 .قطره: ، تهراندستور تاريخي فعل ) 1380 (احمدي گيوي، حسن-8

، چاپ بيـست و     )1(دستور زبان فارسي      )1385( و حسن انوري     ــــــــــــــــــــ-9
 .فرهنگي فاطمية مؤسس :هشتم، تهران

، بـه كوشـش خليـل       تـاريخ بيهقـي   ) 1385( بيهقي، ابوالفضل محمـد بـن حـسين          -10
 .نشر مهتاب: خطيب رهبر، چاپ دهم، تهران

بـه كوشـش جعفـر مـدرس صـادقي، چـاپ دوم،              ) 1374( ترجمة تفسير طبري  -11
 . نشر مركز: تهران

 ةمجل ـ،  » و تداومي  اي  فعل هاي لحظه  «)1363 (دخت  پناه تهراني، سيمين    جهان-12
  .103تا64 صصي دوم،  شناسي، سال اول، شمارهزبان

، مجلّـة وحيـد،     »افعـال مقاربـه درزبـان فارسـي        «)1357 (حاكمي، اسماعيل   -13
 .31تا29، صص 233شماره 

بررسي فعل آغازي در زبـان ايرانـي باسـتان و       «) 1391(حيدري، عليرضـا    -14

، »بـاب اسـتفعال در زبـان عربـي        مقايسة آن با افعال شروع، حرف استقبال و         
، ج شناسي ايران دانشگاه علامـه طباطبـايي      هشتمين همايش زبان  مندرج در مجموعه مقالات     

 .189تا179، صص1

ــوان، )1367( حــافظ شــيرازي، خواجــه شــمس الــدين محمــد  -15 ، چــاپ دهــم، دي
 .كتابفروشي فخر رازي:تهران

 .دارالعلم: ، قم4جبيه، ترجمه و شرح مبادي العر) 1371(حسيني، سيد علي -16

 .، انتشارات المفيد2،ج علوم العربيه)1362(الحسيني الطهراني، السيد الهاشم -17
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: ، چـاپ دوازدهـم، تبريـز      دستور زبـان فارسـي    ) 1384 (عبد الرسـول   خيام پور، -18
 .ستوده

 .مشعل: ،اصفهانمفردات و جمل در عربي، )1347(رفاهي، عبدالخليل-19

، تـصحيح وتوضـيح غلامحـسين     بوستان)1384( بن عبداالله سعدي شيرازي، مصلح  -20
 .خوارزمي: يوسفي، چاپ هشتم، تهران

،چـاپ  فن الترجمة بـين العربيـة والفارسـية        )1382(انصاري، محمود    شكيب-21
  .انتشارات دانشگاه شهيد چمران: اهواز ،دوم

نايـت  ع. بـا همكـاري د  در آمدي بر مباني ترجمه،     )1380(فرزانه، سيد بابك     -22
 االله فاتحي نژاد، مؤسسه فرهنگي آيه

، صحيفة مبين، شـماره  »معناي فعل كاد در قرآن    «،  )1385(،  ............................-23
 .110تا105، صص37

 .سخن: ، تهراندستور مفصل امروز) 1382( فرشيدورد، خسرو -24

 . تسم: ، چاپ پنجم، تهرانصرف و نحو عربي، )1380(ماهيار، عباس -25

، »ها و كاركردهاي نمود فعل درزبان فارسي        جلوه«) 1388(مجيدي، مريم   -26
 .158تا145، شماره پانزدهم، صص)پژوهش زبان وادبيات فارسي(فصلنامة علمي پژوهشي 

، جلد دوم، بخـش اول، انتـشارات      گامي به سوي قرآن    )1360(محمدي، حميد   -27
 .مفيد

، مه در صرف و نحـو زبـان فارسـي   دستور نا، )1368( مشكور، محمد جواد    -28
 .چاپ سيزدهم، انتشارات شرق

 .سمت: ، تهرانفن ترجمه) 1383(معروف،يحيي-29

، چاپ بـديع الزمـان فروزانفـر،        كليّات شمس ) 1386(مولوي، جلال الدين محمد     -30
 .هرمس: چاپ دوم، تهران

 .ر نونش: ، چاپ سوم، تهران تاريخ زبان فارسي) 1366(ناتل خانلري، پرويز -31
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: ، تـصحيح مجتبـي مينـوي، تهـران      كليله ودمنـه  ) 1343(نصراالله منشي، ابوالمعـالي   -32
 .اميركبير

، به كوشش خليـل خطيـب رهبـر، چـاپ         مرزبان نامه ) 1388(وراويني، سعدالدين   -33
 .صفي عليشاه: چهاردهم، تهران

 
  
  
  
  
  
  
  
  

 


